
سریه محمدى
عکاس: غلامرضا بهرامى

در ابتدای نشســت، دکتــر نرگس ســجاديه دربارة هدف 
اين نشســت گفــت: «قصد داريم نگاهی بــه وضعيت کنونی 
آموزش وپرورش داشــته باشيم و بفهميم برنامة درسی تربيت 
دينی ما شامل کتاب درســی، معلم، ارزشيابی، دانش آموزان، 

والدين و مســئولان، با چه چالش هايی روبه روست و معلمان 
باتجربه اين چالش ها را چگونه تحليل و حل می کنند.»

او اين مســائل را در دو محور و ســؤال اصلی مطرح کرد و 
معلمان به اين پرسش ها پاسخ دادند.

۱. «شــما به عنوان معلــم دينی با چــه چالش هايی روبه رو 

چندی پيش، با ابتکار دکتر نرگس سجاديه، عضو هيئت علمی دانشکدة روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران، با حضور 
تعدادی از معلمان دينی شهر تهران و گروهی از دانشجويان رشتة برنامه ريزی درسی نشستی در دانشگاه تهران برگزار شد. 
در اين نشست، دکتر سجاديه سؤالاتی دربارة برنامة درسی تربيت دينی مطرح کرد و معلمان که همگی از مقطع متوسطة دوم 

بودند، به آن ها پاسخ دادند. گزارش اين نشست را ملاحظه می کنيد.
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هســتيد؟ ۲. دانش آموزان در چه فضايی سير 
می کنند و آيا اصلاً سؤالی در ذهن دارند؟»

رفيعی: به جرئــت می توانم بگويم تغييــرات دانش آموزان 
ظاهری اســت. آن هــا از نظر بنيادی تغيير جــدی نکرده اند. 
دانش آمــوزان همان دانش آموزان ســال ١٣٦٧ انــد؛ و تنها 
شرايط فرق کرده که دانش آموز را به اين سمت کشانده است. 
شــرايط درونی دانش آموز تغيير نکرده اســت. وقتی مخاطبِ 
ســخن فطرت پاک دانش آموزان اســت، با همان دانش آموز 
سال ٦٧ روبه رو هســتيم. تنها جلوه های ظاهری دانش آموز و 
انجام مناســک تغيير پيدا کرده که آن هم به دنبال تغييرات 
بيرونی اســت. چالش جدی ما آن است که نزديک به يک ماه 
می گذرد تا دانش آموزان ما را به عنوان معلم و انســانی مانند 
خود بپذيرند، چون من نمايندة اسلام و حکومت هستم. حتی 
برخی گروه هايی تشــکيل می دهند که ســؤالاتی بپرسند و 
پيروز شوند. برخی کلاس ها کاملاً با موضع برخورد می کنند، 
در حالی کــه در گذشــته چنيــن نبود. علاوه بــر اين، وقتی 
دانش آموزان با من صحبت می کنند، متوجه می شوم آن ها از 
خانه مســئله دارند. بعضی از خانواده ها اهل نماز نيستند. اگر 
بســترها مناسب باشد، بچه ها مثل گذشته خواهند بود. يعنی 
اگر ما مطابق با فطرت و منطق و ارزش های اخلاقی و صادقانه 
با آن ها حرف بزنيم و با آن ها رابطة عاطفی برقرار کنيم، آن ها 

همان بازتاب را نشان می دهند.

رضا رحمتی: ما بايد عوامل متعددی را در تربيت لحاظ کنيم. 
ميزان تأثير اين عوامل در طول زمان تغيير کرده اســت. نکتة 
ديگر اين اســت که از کلاس دينی انتظار تربيت دينی داريم 
يــا تعليم دينی؟ در حدود ٢٥٠ ســاعتِ درس دين و زندگی 

متوسطة دوم می خواهيم تربيت دينی را محقق کنيم، 
يــا تعليم دينی را؟ تربيــت دينی به عوامل 

ديگری هــم نياز دارد. مثــلاً در دهة 
همراهی  مانند  زيرساخت هايی   ٦٠

مدير و معاون وجود داشت.
دانش آمــوزان  بيــن  مــن 
دهه هــای ٧٠ و ٨٠ تفاوتی 
نمی بينم، گرچه چالش های 
جديدی نســبت به مسائل 
 ،٦٠ دهة  در  مثلاً   داشتند. 
برخلاف دهــة  ٨٠، چالش 
نکتة  نداشــتيم.  موسيقی 

مهمی کــه بايد به آن توجه 

داشته باشــيم، تعامل معلم در زمينة دينی 
با توجه به شــرايط موجود جامعه اســت که 
می توانــد در نوع نگاه دانش آمــوزان به دين و 

دين داران تأثيرگذار باشد.

کريميان: تجربة من بيشتر براساس درس های دينی در دورة 
دانش آموزی خــودم بوده تا تجربه هايــم از تدريس. با توجه 
به اين تجربه، ذهنيت من اين اســت که برای هم نســلان ما 
و نســل های بعدی دين به معنی ســنتی بی معنی است. مگر 
اينکه تصميم بگيرند متدين باقی بمانند، وارد جامعه نشــوند 
و محدود به جمع های خاص باشــند. وضعيت در مدرسه هم 
بدين شــکل اســت که به احکام خيلی فکر نمی کنند. سعی 
من در کلاس بر اين اســت که دربــارة زندگی صحبت کنم. 
از دانش آموزان می پرســم سؤالاتشان دربارة زندگی چيست و 
از پاسخ ها چند سرفصل اســتخراج می شود که يکی از آن ها 
دربارة عقايد دينی اســت و بقيه به مســائل بنيادی تر مربوط 
است. اين روش را به عنوان يک خط مشی در تدريس پيگيری 

می کنم.

رفيعی: فقط بنا بر مطلب کتاب درســی ســؤالاتی برايشان 
مطرح می شــود. يعنی موضوعی که برايشــان چالشی باشد 
وجود ندارد. در گذشــته اين همه شبهه نبود. اگر کسی نماز 
نمی خواند، حداقل آن را بيــان نمی کرد، اما الان به صراحت 
می گويند؛ گرچه شبهه مال خود دانش آموز نيست و پشت اين 

حرف ها سؤال ذهنی وجود ندارد.

محمدی: دانش آموزان مثل مهره های ســرگردان هســتند. 
خانواده و نظام آموزشــی هر کدام قاعدة خود را و هر دبيری 
هــم طرز فکــر خــودش را دارد. اين هــا را در کنار 
تأثيرات هم ســالان و فضاهای مجازی قرار 
دانش آموز  فضايــی،  چنين  در  دهيد. 
بايــد فکر کند کــه چگونه با دين 
ارتبــاط برقرار کنــد. در نتيجه 
احســاس می کند در گردابی 
است که بايد راهش را پيدا 
کند. در چنين شــرايطی، 
چگونه  معلم  به عنوان  من 
دانش آمــوز را قانــع کنم 
دارد؟  نيــاز  دين  بــه  که 
من  می گويد  دانش آمــوز 
عقلی  نــدارم،  نياز  دين  به 
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دارم که می گويد چه کاری خوب است و چه 
کاری بد.

رضــا رحمتــی: فکــر می کنم 
بچه هــا  امــروز   مســئله های 

بيشــتر با مناســک اســت. 
دهــة  صورت جلســه های 
کــه  را  مدرســه ها   ٦٠
می ديــدم  می خوانــدم، 
چالش نماز آن زمان هم 
وجود داشت. نکته ای که 
تاکنون   ٨٠ دهة  اواخر  از 
که  است  آن  است،  مطرح 

که  را  اعمالی  دانش آموزان 
دين  به  می بينند،  جامعه  در 

تعميم می دهند. يعنی عملکرد 
ما، کلام و گفتار مســئولان ما در 

دانش آموز دين زدگی و دوری از دين 
ايجاد می کند. در نتيجه، دانش آموزان دچار 

مشکل می شــوند. ما نتوانستيم دين را از دين داران 
به خوبی تفکيــک کنيم. از اين رو، دانش آموزان در اين زمينه 
 مســئله دارند. علاوه بر اين، آگاهی هايشان نسبت به قبل بالا 

رفته و آن حس تکليف و تبعيت کاهش يافته است.

کريميــان: چالش اجتماعــی ما با جوانــان و نوجوانان اين 
اســت که به راحتی ديــن را کنار می گذارنــد و اتفاقاً بخش 
شــريعت محور دين و مناســک دينی کنار گذاشته می شود. 
دانش آموزان ضمن اينکه استدلالی فکر می کنند و می گويند 
بايد اعتقاداتمان بنياد داشته باشد، بايد اثر صورت بر محتوا را 
هــم بفهمند. اگر معلم دينی بخواهد عميق کار کند، بايد اين 
نکته را درک کرده باشــد که اصل محتواســت و بعد به سراغ 
مناسک و فرم دينی برود. اما هنوز اين تفکر توليد نشده است.

رفيعی: مهم ترين ويژگی آن اســت که عامل باشد؛ عامل نه 
در حد کتاب. اگر معلم عامل باشد، تأثير کلامش بيشتر است. 
گرچه در امربه معروف و نهی ازمنکر شــرط صحت عامل بودن 
نيســت، اما شرط تأثيرگذاری هســت. مرحلة بعدی صداقت 
اســت. هيچ چيز به انــدازة صداقت تأثيــر کلام معلم را بالا 

نمی برد. سوم اينکه ارتباط موفقی با دانش آموز داشته باشد.

کريميان: من مســئلة اصلی را آن می دانم که اکثر معلمان 

درک اوليه ای از شرايط فکری دانش آموزان 
ندارند و نمی  دانند چه بايد کرد.

کريميان: کتاب درســی دهم 
ســبک ولی کتــاب يازدهم 
بسيار سنگين است. آن قدر 
طبقه بندی و توضيح دارد 
که دانش آموزان سردرگم 
است  درست  می شــوند. 
کــه کتاب ها نســبت به 
قبــل و از لحــاظ نظری 
بهتر هســتند، اما شــايد 
اين ايــراد به آن هــا وارد 
باشــد که داستان کم دارند. 
در حالی کــه طبــق تجربــه، 
تأثيرگــذاری مطالب با داســتان 

بيشتر است.
مانند  مطالــب  برخی  ارائــة  از  رفيعی: 
مبحث عدل در همة  کتاب ها پرهيز شده است. در 
حالی کــه اين موضوع هم يکی از مباحث مهم دينی و هم از 
چالش های دانش آموزان اســت. مؤلفــان معتقدند اين بحث 
چالش انگيز است. مبحث انسان شناسی هم در پاية دوازدهم 
مطرح شــده است که خيلی دير اســت. چون دانش آموز در 
آن پايه فقط به کنکــور فکر می کند، آن هم در حالی که در 
بسياری از مدرسه ها اين درس مانند آمادگی دفاعی و تاريخ 
و روان شناسی دکور هستند و برگزار نمی شوند. من معتقدم 
محتوای آموزشــی بايد معلم محور باشــد؛ معلمِ تربيت شدة 

توانمند.
من نظام مدرســه را سازنده نمی دانم. هيچ گونه همراهی و 
همگامی در آن نيست و حتی سنگ اندازی هم می شود. من 
بزرگ ترين نقد را به همکارانم می دانم نه به کتاب درســی. 
بزرگ تريــن چالــش در آموزش وپرورش را نبــود «معلم» 
می دانــم. توانمندی لازم برای آنکــه معلم الگوی دانش آموز 
قــرار بگيرد، وجود ندارد. همه به کارمند دولت و حقوق بگير 
تبديل شــده ايم. من هر روز به خــود تذکر می دهم که قرار 
اســت مبلّغ دين رسول االله باشم، پس بايد همة دانش آموزان 
را علی السويه ببينم و ظاهر آن ها در قضاوتم تأثيری نگذارد. 
در کلاس هــم محيطــی ايجاد کنم که نقــد کنند و چالش 
ايجاد کننــد و حتی حرف های مرا نپذيرند. اما مشــکل آن 
اســت که نظام آ موزشــی ما فقط کتاب را تغيير می دهد و 

معلم تربيت نمی کند.
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